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مقدّمه
سعدى، گذشته از ديگر هنرهايش، جهان گردى تيزبين و باهوش 
ــت. او اقوام و ملل مختلف را ديده و به نقاط دور و نزديك  بوده اس
آن روزگار سفر كرده و با كسان زيادى، از هر نوع، مصاحبت داشته 
ــتاها و شهرهاى  ــعدي از فرهنگ مردمان مختلف روس ــت. س اس
ــى كه در كاروان ها  ــته، يا مردمان ــى كه در آنها اقامت داش گوناگون
ــفر آنان بوده، بهره مند گرديده است. آثار  و سفرهاى طولانى همس
ــعار وى ديده مى شود. موارد  اين بهره مندى، به وضوح در آثار و اش
مختلفى از شعر سعدى به كمك آشنايى با فرهنگ  عامّة مردم در 
ــير نموده، درخور بررسى است. آنچه اينجا  نقاط گوناگونى كه او س

ارائه مى شود، از اين مقوله است. 
ــعى مى شود مدلول «دو عيد» و نيز معنى واقعى  در اين گفتار س
ــواهد گوناگون بيان شود. «ميان  ــتدلال و ش «ميان دو عيد» با اس
دو عيد» جزوى است از بيتى در ديباچة بوستان، كه سعدى در آن، 

تاريخ تحرير بوستان را بيان مى كند:
به روز همايون و سال سعيد                             

به تاريخ فرّخ، ميان دو عيد
ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج                        

كه پُردُر شد اين نام بردار گنج (سعدى، 1369: 205)
پيشينة تحقيق

ــروح مختلفى كه بر بوستان نوشته شده، توضيحاتى دربارة  در ش
«ميان دو عيد» آمده است.

ــايد  ــت: «ش ــته اس ــفى در توضيح آن نوش ــادروان دكتر يوس ش
ــوّال) و عيد اضحى (عيد قربان،  ــود، بين دو عيد فطر (اوّل ش مقص
دهم ذوالحجّه) باشد، يا در فاصلة ميان نوروز و يكى از اعياد دينى» 
(سعدى، 1368: 219). دكتر رضا انزابى نژاد و دكتر سعيد قره بگلو دربارة 

ميان دو عيد
سخنى دربارة تعبيرى در ديباچة بوستان سعدى

لقمان محمودپور*

چكيده
ــت؛ اما معنايى عام دارد.  ــلامى اس «عيد» واژه اى عربى و اس
ــى، هم براى اعياد اسلامى  اين واژه در متون كهن ادبيات فارس
و هم براى آيين هاى ملىّ ايرانيان به كار رفته است. اين واژه را 
ــتعمالي خاص محدود كرد؛ اما در هر حال، صبغة  نمى توان به اس
ــى، براى اعياد دينى  ــلامى دارد و بسامد آن در ادبيات فارس اس
بالاتر است. «دو عيد» در متون نظم و نثر فارسى، بر خلاف عيد، 
ــان به كار رفته و ترجمة «عيدَين»  ــاً دربارة عيد فطر و قرب مطلق
ــت. «ميان دو عيد» كه در ديباچة بوستان سعدى آمده است،  اس
ــخص دلالت  نه بر زماني عام و مبهم، كه بر زماني خاص و مش
دارد و آن، «ماه ذى قعده» است و عنوانى است كه عامّة مردم در 

نقاط مختلف بر اين ماه اطلاق كرده اند. 
واژه هاى كليدى: دو عيد، فطر و قربان، ميان دو عيد، ذى قعده.

سعدي
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ــته اند: «مشخص نيست اين دو عيد  «دو عيد» اين گونه نوش
كدام است؛ به احتمال قوى، دو عيد اضحى و فطر بايد باشد» 

(سعدى، 1381: 194).  
عيد 

ــه يك بار در  ــلامى، ك ــت عربى و اس «عيد» واژه اى اس
ــت: خداوندا،  ــى بن مريم گف ــت: «عيس قرآن كريم آمده اس
ــت كه  ــمان براى ما فرو فرس ــا،  مائده اى از آس ــروردگار م پ
ــد براى ما؛ براى اول ما و آخر ما؛ و آيه اى باشد از  عيدى باش
ــو بهترين روزى دهندگانى» ــو؛ و به ما روزى عطا فرما؛ و ت ت

(مائده: 114).
ــم  «عيد» معناي عام دارد و به هر زمان خاص يا هر گونه مراس
ــادى و سرور كنند، اطلاق مى گردد. اين  و آيينى كه در آن، ابراز ش
ــى به كار رفته و  ــاى اديان و ملل غير ايران ــم براى آيين ه واژه، ه
ــرگان» و «نوروز». در  ــارة آيين هاى ايرانى، همچون «مه هم درب
ــت: «و آن روز  تاريخ نامة طبرى، عيد براى مهرگان به كار رفته اس
مهر بود از مهر ماه؛ و آن روز عيد مهرگان خوانند و عيد مهرگان از 

آن گرفته اند» (تاريخنامة طبرى 104/1ـ 105). 
اما به رغمِ عام بودن معناى عيد، بايد دانست كه اين واژه صبغة 
اسلامى دارد و بسامد استعمال آن در آثار قدما براى اعياد اسلامى، 
ــت. اين واژه در متون كهن فارسى براى آيين هاى  بسيار بيشتر اس
ــور پراكنده،  ــت. هرچند به ط ــان كمتر به كار رفته اس ــى ايراني ملّ
ــواهد گوناگونى براى استعمال آن براى آيين هاى ايرانى  مى توان ش
يافت، اما آيين هاى ايرانى، معمولاً يا به طور مطلق به كار رفته اند، 
ــن؛ مثلاً در تاريخ بيهقى، «عيد» فقط براى عيد فطر  يا با واژة جش
ــا به كار رفته و  ــد كردن» هم تنها براى آنه ــان، و فعل «عي و قرب
ــت. صاحب التفهيم  ــور مطلق آمده اس ــده» هم يك بار به ط «س
ــت، نه براى  ــم «عيد» را فقط براى فطر و قربان به كار برده اس ه

آيين هاى ملىّ ايرانيان.
ــل آورده ايم، «عيد»  ــعدى، مطابق تحقيقى كه به عم در آثار س
ــط براى فطر و قربان به كار رفته و «نوروز» به صورت مطلق و  فق
ــا همان لفظ نوروز يا به صورت صفت، در تركيباتى همچون «باد  ب

نوروزى» آمده است.
با وجود اين، عيد معنايى گسترده و عام دارد و نمى توان به طور 

مطلق آن را به موردي خاص مقيّد نمود.
تفاوت جشن با عيد 

ــت، در برخى موارد،  ــن»، كه معادل فارسى عيد اس «جش
تفاوت معنايى مختصرى با آن دارد و آن، وقتى است كه اين 
ــعراى قرن  دو با هم و در كنار هم مى آيند؛ مثلاً ازرقى، از ش

پنجم، دربارة عيد فطر مى گويد:
عيد مبارك آمد و بربست روزه بار        

زان گونه بست بار كه پيرار بست و پار
در جشن روز عيد، مى لعل فام خواه      

ــان مختارى، ــزار (عثم ــن صده ــراد چنين جش ــزار در م بگ
1382: 462، حاشيه)                   

ــوارد، دقيقاً هم معنى  ــن گونه م ــن» و «عيد» در اي «جش
ــم و اعمال  ــه آيين ها، مراس ــن» ناظر ب ــتند. واژة «جش نيس
ــرد؛ در حالى كه عيد بر زماني  ــت كه انجام مى گي ويژه اى اس
ــاص دلالت دارد. به عبارت ديگر، در «عيد» تكيه بر زمان  خ

است؛ اما در «جشن» تكيه بر اعمال.
«ميان دو عيد» عام و مبهم نيست 

ــام بگيريم، هر  ــم ميان آنها را ع ــر هم «دو عيد» و ه اگ
ــت؛ زيرا  ــال، ميان دو عيد اس روزى ـ و هر لحظه اى ـ از س
ــيم، قبل از آن روز، با فاصلة كم يا زياد،  در هر روزى كه باش
عيدى بوده و بعد از آن هم، با فاصلة كم يا زياد عيدى خواهد 
ــال، به جز ايامى كه عيد  ــود. به اين ترتيب، تمام روزهاى س ب
ــت، ميان دو عيد خواهد بود، و اين خلاف چيزى است كه  اس
سعدى اراده كرده است. او مى خواهد تاريخ نگارش بوستان را 
ــان دهد، كه با اين برداشت معنايى از ميان دو عيد ميسور  نش
نخواهد بود. سعدى مى خواهد تاريخ اين واقعه را دقيقاً روشن 
ــتنباط چنين معنايى از ميان دو عيد، تاريخ واقعه را  كند، و اس
مبهم مى كند و آن را به صورت شناور در مى آورد؛ به گونه اى 
ــتيم مى توانيم ميان دو عيد به  ــال را كه خواس كه هر جاى س

حساب بياوريم.
نوروز با يكى از اعياد دينى

ــى از اعياد دينى  ــوروز با يك ــد» نمى تواند ن ــن «دو عي اي
ــاد دينى در  ــت در حالى كه اعي ــوروز ثابت اس ــد؛ زيرا ن باش
ــال مى چرخند. مى دانيم كه تعداد روزهاى  فصول مختلف س
ــاعت ) است؛ و  ــى 365 روز و ربع ( حدود 6 س ــال شمس س
ــال قمرى 11 روز  ــال قمرى 354 روز. س ــداد روزهاى س تع
ــت؛ و اين بدين معناست كه سال  ــال شمسى اس كمتر از س
ــرد و در داخل آن  ــى قرار مى گي ــال شمس قمرى در داخل س
ــو مى آيد (از بهار به طرف  ــال 11 روز جل مى چرخد؛ و هر س
زمستان). اگر فرضاً اوّل محرّم امسال 11 فروردين ماه باشد، 
ــاه خواهد بود. بدين  ــال بعد در اول فروردين م اول محرم س
ــال يك دور كامل در  ــال قمرى هر 33 س ترتيب، ماه هاى س
ــال شمسى مى چرخند؛ يعنى ماه محرّم، مثلاً، در هر  داخل س
ــال و تمام ماه هاى شمسى قرار  ــال در تمام فصول س 33 س
ــر و قربان و ماه هاى آنها هم هر  ــرد. بنابراين اعياد فط مى گي

33 سال يك بار در نوروز قرار خواهند گرفت.
ــان دو عيد» ميان  ــيم كه «مي ــال اگر معتقد به اين باش ح
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ــال  ــت، مى بينيم كه هر 33 س نوروز و يكى از اعياد دينى اس
ــال قرار  ــوروز و عيد فطر يا قربان در يك زمان و در اوّل س ن
ــر «ميان دو عيد» ى نخواهيم  خواهند گرفت، آن وقت ديگ
داشت. اطلاق ميان دو عيد بر زمان كلى و مبهم باطل است؛ 
ــد؛  و اگر بر زمان خاصى دلالت كند، بايد اين زمان ثابت باش
ــى از اعياد دينى در نظر بگيريم،  ــر دو عيد را نوروز و يك و اگ
اين ثبات را نخواهد داشت؛ بنابراين نمى شود كه اين دو عيد، 

نوروز با يكى از اعياد دينى باشد.
دو عيد، كدامند؟

ــت و  ــد» ترجمة «عيدَين» عربى (مثنّاى عيد) اس «دو عي
اختصاصاً بر دو عيد فطر و قربان دلالت دارد. 

ــال قمرى) و  ــد از ماه رمضان (نهمين ماه س ــد فطر بع عي
ــال قمرى) است. نام هاى  ــوّال (دهمين ماه س در روز اوّل ش
ديگرى نيز بر آن نهاده اند، كه از آن جمله اند: عيد صيام، عيد 

روزه، عيد رمضان، عيدِ روزه گشادن.
عيد قربان در روز دهم ماه ذى حجّه (دوازدهمين ماه سال 
ــان، عيد  ــت. از نام هاى ديگر آن: عيد گوسپندكش قمرى) اس

قربانى، و عيد اضحى است.
دلايلى كه ما آورده ايم و نشان مى دهد «دو عيد» صرفاً به 

عيد فطر و قربان اطلاق مى شود، سه مورد است:
اوّل: قانون تثنيه

ــنخيت داشته باشند؛  ــوند، بايد س ــمى كه مثنّا مى ش دو اس
ــدِ «رجل»، كه مثنّاى آن  ــند؛ مانن يعنى لفظاً و معناً يكى باش
ــند، اما در  ــود «رجلَين». اگر دو كلمه در لفظ يكى باش مى ش
ــند، نمى توان آنها را مثنّا كرد؛ مثلاً نمى شود  معنى يكى نباش
گفت «غزالتين»، كه يكى «غزاله» به معنى آهو باشد و يكى 
ــيد. اگر لفظشان يكى باشد، اما يكى در معنى  به معنى خورش
ــد، باز هم  حقيقى و ديگرى در معنى مجازى به كار رفته باش
نمى شود آنها را مثنّا نمود؛ مثلاً نمى توان گفت «اسدَين»، كه 

يكى به معنى شير و ديگرى به معنى مرد شجاع باشد.
ــده و «دو  ــه به صورت «عيدَين» مثنّا ش ــة «عيد» ك كلم
عيد» معادل فارسى آن است، هر دو تاى آنها با هم سنخيت 
ــان در لفظ كه معلوم است، و در  ــتراك دارند. اشتراكش و اش
ــت. به همين  ــلامى بودن» آن دو اس ــى هم «صبغة اس معن
ــى از اعياد  ــن» يا «دو عيد»، يك ــت، نمى توان از «عيدي علّ
ــن هاى ملىّ ايرانيان اراده كرد. اگر  اسلامى را با يكى از جش
ــد» را به هر دو  ــه «عيدين» يا «دو عي ــد ك قرار بر اين باش
ــدى كه بخواهيم ـ اعمّ از دينى و ملىّ ـ اطلاق كنيم، آن  عي
وقت مدلول «دو عيد»هاى فراوانى كه در متون مختلف نثر و 
نظم آمده است، نامشخص خواهد بود. «دو عيد»هاى مطلقى 

ــاد آمده، الزاماً همگى بايد  ــه در متون گوناگون به تعداد زي ك
ــد و بر دو عيد خاص ـ كه همان فطر و قربان  بر مفهوم واح
ــت ـ دلالت كند؛ زيرا از زبان گويندگان مختلف، در ادوار  اس

مختلف، و در نقاط مختلف بيان گرديده است.
دوم: سخن راغب

ــردات خود دربارة  ــاى 502 ه. ق) در مف ــب اصفهانى (متوفّ راغ
ــار بر مى گردد؛ و در  ــت كه هر ب ــد» مى گويد: «عيد چيزى اس «عي
ــريعت به روز فطر و روز قربان اطلاق شده است؛ چون اين ايّام،  ش
ــاب آمده، به هر  ــادى و سرور به حس ــلام... ايّام ش ــريعت اس در ش
ــادى باشد، توسّعاً عيد اطلاق مى گردد» (الراغب  روزى كه در آن ش

الإصفهاني، 2003:  355، ذيل «عود»).
سوم: شواهد

ــون غير ادبى ـ ــف نثر و نظم ـ و حتى مت ــون مختل در مت
ــى از آنها به  ــت. در برخ ــارت «دو عيد» آمده اس ــرّراً عب مك
صراحت، اين دو  عيد نام برده شده است و در بقيه، به دلايلى 
ــود كه  ــه گفتيم و با قراينى كه مى توان يافت، معلوم مى ش ك

اين دو عيد، همان عيد فطر و قربان است.
ــخن دربارة انواع  ــة س ــى (450 ـ 505 ه. ق) در ادام غزّال
نمازها، از نمازهاى عيدين سخن به ميان مى آورد و مى گويد: 
ــت» (غزّالي، 1384:  ــنّت مؤكّده اس «اوّل نماز عيدين و آن، س

.(434
ــرو (394 ـ 481 ه.ق) در سفرنامه اش، در وصف  ناصر خس
ــلطان  ــان چنان بود كه س خلفاى مصر مى گويد: «عادت ايش
ــالى به دو عيد خوان بنهد و بار دهد خواص و عوام را»  در س

(ناصرخسرو قبادياني، 1384: 97).
ــفرنامه اش مى گويد:  ــن بطوطه (703 ـ 779 ه.ق) در س اب
دو عيد اضحى و فطر را در مالى بودم» (رحلة ابن بطوطه، 695).

ــال  ــن هاى س ــرى (متوفّاى 431 ه. ق) دربارة جش عنص
مى گويد: 

به سالى اندر هموار پنج جشن بود                                
دو رسم دين عرابى، سه رسم ملك عجم

سه مر عجم را نوروز و مهرگان و سده                          
بهار و تير، كه آباد زو شود عالم

بهار صورت رويى كه عارض و زلفش                          
ز لاله دارد رنگ و ز مشك دارد شم

ز مهرگان و سده بس دليل روى و دلم                            
پُرآتشم دل و، رخساره گشته زرد از غم

دو عيد رسم عرب، عيد اضحى و فطر است                      
ــرى بلخى، ــد و خدم (عنص ــت بر عبي ــاى مجلس مير اس لق

 204ـ 205)
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خاقانى (متوفّاى 595 ه. ق) هم دو عيد فطر و قربان را به 
صراحت ذكر نموده است:

رضوان به دو عيد اضحى و فطر                               
از خاك مقدّسش برد عطر (تحفة العراقين: 114)

گفتم كدام عيد؟ نه اضحى بود، نه فطر                          
ــرش؟ (خاقانى  ــت ديگ ــرون از اين دو عيد، چه عيد اس بي

شروانى: 226)
آنجا كه احمد آمد و آيين هر دو عيد                         

زردشت ابتر است و حديث مبتّرش (همان) 
عيد هر سالى دو بار آيد، كه آفاق جهان                       

بستن آذين زيبا برنتابد بيش از اين (همان: 337)   
تا دور صبح و شام به سالى دهد دو عيد                     

هر صبح و شام باد دو عيد مكرّرش! (همان: 227) 
سنايى (467- 529 ه. ق) گفته است:

تا ز دو عيد و يكى قدر چه خيزد تو را                    
عيد همى بين و قدر در شكن موى (سنايى، 1380: 566) 

مولانا (604 ـ 672 ه. ق) گويد:
شما را عيد در سالى دو بار است                             

دو صد عيد است هر دم كار ما را (مولوي، 1385: 90)  
سالى دو عيد كردن، كار عوام باشد                        

ما صوفيان جان را هر دم دو عيد بايد (همان: 347)  
امير معزّى، از شعراى قرن پنجم و ششم، هم گفته است:
عيد اضحى، رسم و آيينِ خليلِ آزر است                         

عيد فطر اندر شريعت سنّت پيغمبر است
هر دو، عيد ملتّ است و سنّت است اسلام را                 

عيد دولت طلعت ميمون سلطان سنجر است
عيد ملتّ خلق را باشد به سال اندر دو روز                 

طلعت او خلق را هر روز عيدى ديگر است (امير معزّى، 1385: 83)
ميان دو عيد 

حالا كه معلوم شد «دو عيد» فطر و قربان است، «ميان دو 
ــد؛ يعنى نبايد به كلّ  عيد» هم نبايد فاصلة عام بين آنها باش
ــر روزى از اين فاصله اطلاق  ــة بين اين دو عيد و به ه فاصل
ــود. عيد فطر، اوّل شوال است و عيد قربان، دهم ذى حجّه.  ش
ــت و  اين هفتاد روز،  ــن اين دو، حدوداً 70 روز اس ــة بي فاصل
جزو تقسيمات زمانى اي كه ما مى شناسيم و گذشتگان به كار 

برده اند، نيست. 
«ميان دو عيد» عنوانى است كه در فرهنگ عامة مردم ـ و 
متأثرّ از علايق دينى آنان ـ بر ماه «ذى قعده»، يازدهمين ماه 
سال قمرى، اطلاق شده است. ذى قعده، ميان شوّال (دهمين 
ماه سال قمرى) و ذى حجّه (دوازدهمين ماه سال قمرى) قرار 

ــوّال و ذى حجه به ترتيب  ــت و چون در ماه هاى ش گرفته اس
اعياد فطر و قربان قرار دارد، به ماه ذى قعده، كه ميان اين دو 
ــده، «ميان دو عيد» گفته اند. واژة عيد  ماه (يا دو عيد) واقع ش
ــت از باب  در عبارتِ « ميان دو عيد» مجازاً به معنى ماه اس
ــه كل. ما براى حرف خود، كه «ميان دو عيد»  اطلاق جزء ب

به ماه «ذى قعده» اطلاق مى شود، سه دليل داريم:
اوّل: شاهد 

ــتان شاهدى براى «ميان دو عيد»  ما از كتاب تاريخ سيس
يافته ايم. ضرورت ايجاب مى كرد كه تعدادى از جملات قبل 
ــه در اثبات معنى  ــاهد را هم بياوريم تا قراينى ك ــد از ش و بع
«ميان دو عيد» كمك مى كند، در دسترس باشد. شايان ذكر 
است نويسندة تاريخ سيستان در ذكر رويدادها، به سال و ماه 
ــاره  ــد ـ اش و روز آنها ـ اگر روز و ماه آنها برايش معلوم باش
ــال رخ داده باشد، به  مى كند و اگر واقعه اى، مثلاً در فلان س
سال آن اشاره مى كند؛ اما در ذكر وقايع ديگرى كه در همان 
ــال را تكرار نمى كند و فقط ماه  ــال رخ داده است، ديگر س س
ــر مى كند؛ مثلاً  ــد ـ ذك ــر برايش معلوم باش و روز آن را ـ اگ

مى گويد در دهم رجب همان سال.
شاهد اين است:

ــمس الدّين از نيه، غرّة رمضان، هم بدين سال  «و آمدن ش
[و] يخ بستن خرماء سيستان در صفر به سال پانصد و شصت 
ــب شدن و  ــيد گرفتن به جمله [و] روز چون ش و دو و خورش
ــت و هفتم جمادى الآخر [ه] هم  ــتاره پديد آمدن روز بيس س

بدين سال».
«گرفتن پادشاهى امير تاج الدين حرب، يازدهم شعبان، به 
ــصت و چهار و آمدن عزّالملوك از نيه هم  ــال پانصد و ش س

بدين سال».
ــم االله ـ و مصاف  ــدن غزّ ـ لعنه «[و] در ميـان دو عيـد آم
شكستن روز عيد اضحى هم در اين سال [و] ديگر باره آمدن 
ــال پانصد و هفتاد و چهار، و آمدن  ــز نير دهم  محرّم به س ع
لشكر ملاحده ـ لعنهم االله ـ به ديه حورق [؟] و كشتن اديب 
با جعفر را به روز چهارشنبه، غرّة رجب سال بر پانصد و نود و 
شدن لشكر سيستان به قهستان، پانزدهم اين ماه و ...» (تاريخ 

سيستان، 1381: 362 ـ 363).
ــاهد فوق دو چيز را نشان مى دهد: يكى اينكه منظور از  ش
دو عيد، دو عيد اضحى و فطر است؛ زيرا يكى از آنها را، يعنى 
ــت. واقعة  ــت ـ نام برده اس عيد اضحى ـ كه دومين عيد اس
ــعبان و عيد اضحى، تنها  ــعبان بوده و بين ش قبلى هم در ش

عيد فطر وجود دارد.
نكتة دوم ـ كه شاهد را براى آن آورده ايم ـ اينكه نويسنده 
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ــاهى را در يازدهم شعبان پانصد  جلوس تاج الدين بر تخت ش
ــه رخدادها را بر  ــت. وى، ك ــصت و چهار ذكر نموده اس و ش
ــان ذكر مى كند، به واقعه اى كه بعد از  ــب تاريخ وقوعش حس
واقعة شعبان (ماه هشتم سال قمرى) پانصد و شصت و چهار 
ــاره نموده و آن، آمدن غُزّ است. او در ذكر  ــت، اش رخ داده اس
وقايع، به سه صورت عمل مى كند؛ يا روز و ماه و سال را ذكر 
ــال را؛ و براى ثبت  ــال و ماه را و يا فقط س مى كند، يا فقط س
ــه صورت استفاده مى كند، نه  و ضبط حوادث، فقط از اين س
صورت ديگرى. با توجه به آنچه قبلاً گفتيم، «ميان دو عيد» 
نبايد زمان عام و مبهمى باشد؛ زيرا در آن صورت، زمان وقوع 
رويداد مشخص نخواهد بود؛ اين «ميان دو عيد» همان «ماه 

ذى قعده»، ماه يازدهم است. 
دوم: قراين بيت

سعدى در بيت مورد نظر ما و بيت بعد از آن، هم به روز و 
هم به سال تحرير بوستان اشاره كرده است. اينكه چه روزى 
ــراى ما معلوم  ــت، در اين دو بيت ب ــى روز ماه بوده اس از س
ــتان را آورده و  ــت؛ اما در هر حال، روز اتمام تحرير بوس نيس
ــت، كه احتمالاً روز جمعه  قيد همايون را هم به آن افزوده اس
ــد. در بيت بعدى، سال را ذكر كرده است. اين روز و  بوده باش
ــان مى دهد «ميان دو عيد» ماه  ــال، قرينه اى است كه نش س
ــت، و مطابق دلايل اوّل و سوم، همان ماه ذى قعده است؛  اس
ــخص  ــعدى مش ــال آن براى همه و روز آن براى س چون س
ــت؛ مى ماند ماهِ آن. براى ثبت وقايع هم اين سه لازمند.  اس
ــود نويسنده سال را ذكر كند، به روز هم اشاره كند، اما  نمى ش
از ماه چيزى نگويد و از يك زمان مبهم و نامعلوم ـ اگر ميان 
ــم ـ بعد از آن دو زمان  ــد را زمان عام و مبهمى بگيري دو عي

معلوم، سخن به ميان بياورد.
سوم: زبان كردى

ــاه ذى قعده  ــردى هم به م ــد» در زبان ك ــان دو عي «مي
ــىِ هه نبانه  ــف فرهنگ كردى ـ فارس ــود. مؤل اطلاق مى ش
ــد) را به ماه  ــان دو عي ــارت «نيوجيژنان» (= مي ــه عب بورني
ــت (هه ژار، 1385: 898). مؤلف فرهنگ ذى قعده معنى كرده اس

ــتان هم در ذيل «ذى قعده»  فارسى ـ كردى دانشگاه كردس
ــته  است: «ناف جيژنان» (= ميان دو عيد) (مردوخ روحاني،  نوش

.(1191/2 :1386
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